
بيتى از شـاهـنامـه
مصطفى جيحونى 
محقّق و شاهنامه پژوه

چكيده
انوشيروان هنگام نزديك شدن مرگ، فرزند خويش هرمزد 
او  از  اطاعت  به  را  همگان  و  بر مى گزيند  پادشاهى  به  را 
مى خواند. هرمزد پادشاهى دادگر بوده و براى تحليل علتّ 
اين دادگرى بايد بررسى دقيقى از روزگار قباد و قيام مزدك 
و مزدكيان صورت گيرد تا به چگونگى دادگرى انوشيروان و 

هرمزد از روى انصاف نگريسته شود.
هرمزد  روش  با  بوده اند  دربارى  اشراف  كه  پدريان 
به كام مرگ  را  آنان  از  ناچار چند تن  او  نبودند و  سازگار 
فرستاد چندسال با عدل به سر برد تا از چند سو دشمنان 
آنان ساوه -  شاه توران و  تاختند كه سخت ترين  ايران  به 
چين (تركستان) - بود. از سويى مادر هرمزد دختر خاقان 
چينى  - اختر ماران-  ستاره شناسان  و  بود  چين  خاتون  و 
هرمزد  كارگزاران  از  مردى  كه  بودند  كرده  پيش بينى 
سپاهيان  اندك،  سپاهى  با  و  خاص  ظاهرى  مشخصات  با 

دشمن را شكست مى دهد.
اين سردار بزرگ « بهرامِ بهرام پسر گشسپ»، بود كه پس 
از كشته شدن او به گونه اى ناجوانمردانه به فرمان خسرو پرويز 
(يا پيش از كشته شدن و از سوى دربار ايران) لقب «چوبينه» 
گرفت كه نام فارسى « الكروان» است، يعنى پرنده اى، مانند 
لقب  را  بلند بالايى  لاغر  شخص  اگر  هم  امروز  و  لك لك 
همان  كه  مى نامند  «غازقلنگ»،  را  او  بدهند  تحقيرآميز 

«كلنگ» است و باز هم پرنده اى با پاهايى بسيار بلند.
بهرام با دوازده هزار لشگرى چهل ساله به جنگ ساوه شاه 

شماره 19 و 20 / صفحه ى 85



و چهارصد هزار سپاهى او رفت و با تيرى كه همانند 
تير رستم در كشتن اشكبوس است و يادآور تير آرش 

اسطوره اى، شاه توران و چين را از پاى درآورد:

پيكان چو آب خدنگى گزين كرد 
عقاب پــرّ  چــار  او  بر  نهــاده 
بماليد چاچى كمــان را به دست
شست آورد  انــدر  گوزن  چرم  به 
چو چپ راست كرد و خم آورد راست
خروش از خم چرخ چاچى بخاست

گــوش  نزديك  سوفــار  آورد  چو 
خــروش برآمد  گوزنان  شــاخ  ز 
او انگشت  از  پيكان  بگذشت  چو 
او پشت  مهــره ى  از  كــرد  گذر 
سر ساوه آمــد به خاك انــدرون
به زير اندرش خاك شد جوى خون1

دشمن،  شكست  و  ساوه شاه  كشته شدن  از  پس 
بهرام پسر ساوه و پسرش فغفور و سربزرگان توران را  
به پايتخت فرستاد و اسيران و همه ى غنائم را دست 

نخورده در هرات نگه داشت تا هرمزد چه دستورى دهد 
و آيا فرمان او به ادامه ى جنگ با «پژموده» (پرموده) 
پسر ساوه است يا نه. شاه ايران هداياى نفيسى براى 
بهرام فرستاد و منشور فرمانروايى سرزمينى بزرگ از 
هيتال (هپتال) تا رود برََك را براى او نوشت و دستور 
داد كه غنائم جنگى به سپاهيان بخشيده شود و گنج 
ويژه ى ساوه به بارگاه هرمزد فرستاده شود و پس از آن 

بهرام به جنگ پژموده برود.
بهرام فرمان شاه را به درستى به جاى آورد و به جنگ 
پژموده رفت و در نبردى سخت بر او چيره شد. سرانجام 
پژموده امان خواست و بهرام با نامه اى به هرمزد براى 
شاه توران و چين زينهار نامه گرفت و او را به بارگاه ايران 
فرستاد. بهرام فرمان داد كه گنج هاى خاقان را فهرست 
بردارند و در سه روز باز هم نتوانستند همه ى گنجينه ى 
او را كه از ديرباز مانده بود، صورت بردارى كنند. از جمله 
چيزهاى ارزشمند كمربندى مرصع و يك جفت گوشوار 
از آن سياوش بود، ديگر يك جفت نقش گوهرنگار و دو 
برُد يمانى زربفت. بر اساس روايت متن شاهنامه بهرام 
موزه و اين دو برُد را براى خود كنار نهاد و در نامه به 

هرمزد و فهرست غنائم از آنها ياد نكرد.
بهرام جز آنچه گفته شد ديگر غنائم را با ده كاروان 
شتر همراه خاقان به سوى هرمزد فرستاد. هرمزد به 
خوبى با پژموده رفتار كرد و خواسته و مال ارسالى را به 
گنج خانه فرستاد به گونه اى كه پنجاه هزار كارگر اين 
غنيمت ها را پيش بردند و صد گنج از آنها مهيا شد. در 
اين زمان هرمزد از يكى از درباريان به نام آيين گشسپ 
پرسيد كه كار«چوبينه» را چگونه روشن بينى مى كند 

و او پاسخ داد:

بسـورى كـه دستانش چوبين بود
چنان دان كه خوانش نو آئين بود

اين وجه ضبط چاپ هاى «مل» و «مسكو» است؛ 
ضبط نسخه هاى طوپقاپو، سعدلو و حاشيه ى ظفرنامه 
هم با تقريب كم و بيش نقطه ها همين است و نسخه ى 

لندن دارد:
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به سودى كه دستانش جوبينه بود
چنان دان كه خوانش نوآيئنه بود

نوشته  «دستان»،  معانى  از  يكى  زير  لغت نامه،  در 
مرحوم  فردوسى،  از  ذيل  شعر  مورد  « در  شده است: 
ايزد  گفتار  است:  نوشته  چنين  يادداشتى  دهخدا 
گشسپ مثل گونه ى قديمى به نظر مى آيد و يا بعد 
از گفتن او مثل شده است، كلمه ى دستان در اينجا 
معلوم نيست چيست شايد به او بتوان معنى آلت يا 

آلات موسيقى داد؟:

چنين گفت ايـزد گشسپ دبيـر
كه اى شـاه روشنـدل و يادگيـر
به سورى كه دستانش چوبين بود

چنان دان كه خوانش به آيين بود 
زگفتــار او شـاه شـد بدگمــان

روانش پرانديشـه شـد در زمـان»

است:  شده  آورده  كلمه  همين  زير  ديگر  بند  در 
« مرحوم دهخدا با در نظر گرفتن بيت رودكى از كليله 
و  منشى  نصراالله  كليله ى  با  آن  مقايسه ى  و  دمنه  و 
كليله ى ابن المقفّع احتمال داده، دستان به معنى چنگ 

بكار مى رفته و در يادداشتى چنين نوشته است:
است؟  چنگ  و  صنج  [دستان]  آن  معنى  يك  آيا 
آن  پس  است:  اين  منشى  نصراالله  كليله ى  عبارت 
مزدور چنگ برداشت و سماع خوش آغاز نهاد. و عبارت 
كليله ى ابن مقفّع اين: فاخذ الرّجل الصّنج و لم يزل 
يسمع التّاجر الضّرب الصّنج و الصّوت الرّحيم، و شعر 

رودكى چنين است:

مـــرد مزدور انــدر آغازيد كـار
پيش او دستان همى زد بى كيار

چون هر دو مترجم يعنى يكى گزارنده ى كليله از 
عربى به فارسى كه رودكى آن را نظم كرده و ديگرى 
نصراالله منشى، چنگ را نام مى برند با قوت طبع رودكى 
چگونه شده است كه چنگ از ترجمه افتاده است مگر 

اينكه دستان چنانكه گفته شد به معنى چنگ باشد.
ترجمه ى بندارى هم در مورد اين بيت به حل دشوارى 
يارى نمى كند زيرا آورده است: « و تعجب الملك و قال 
لآيين كشسپ وزيره و دستوره: كيف ترى ضيع جوبين 
و آثار سيفه و سنانه؟ فاجابه الوزير بكلمة فيها تخوين 
جوبين.» ملاحظه مى شود كه آيين گشسپ جمله اى 

گفته كه در آن «چوبينه» را خائن خوانده است.
در تاريخ بلعمى چنين آمده است: «بهرام ديگر روز او 
را [پژموده با "برموذه" را] با شش هزار مرد اسير سوى 
او مردانشاه، و هر چه  نام  با سرهنگى  هرمزد فرستاد 
غنيمت از زر و سيم و از ديگر چيزها و سلاح [بود] 
سوى هرمز فرستاد، و آن تاج و تخت زرّين و خواسته 
همه بفرستاد بر سه هزار اشتر نهاده چون پسر ملك 
ترك نزديك مداين رسيد، هرمز پيش او بازآمد حرمت 
خويشى را كه پسر خال او بود، و او را جايى نيكو فرود 
آورد و چهل روز او را نيكو همى داشت و خلعت و صِلت 
دادش و نامه كرد به بهرام كه او را باز تركستان فرست 

به نيكويى هرچه تمامتر. واالله اعلم.»
«چون هرمز پسر ملك ترك را بمردانشاه سپرد، و 
گفت بهرام را بگوى كين را بتركستان باز فرستد به 
نيكوى، مردانشاه گفت: نخست اين غنيمت ها كه با من 
است بستان. هرمز بفرمود تا همه عرض كردند و شاد 
شدند، و بسيار آمدش، و با او وزيران [بودند] بنگريست 
گفت ببينيد بهرام كه چندين جهيز فرستاده [ملك را 
وزيرى] بود مهتر از همه ى وزيران، نامش يزدان بخش 
او را گفت كه اى ملك اين بسيار است وليكن اين نواله 
است از سوى بهرام، نگر تا سور چگونه بوده است كه 

يك نواله از آن چندين بوده است.»2 
اگر بيت شاهنامه با مطلب مذكور در تاريخ بلعمى 
قياسى  تغيير  با  بايد  باشد  داشته  موافقت  بخواهد 

«دستانش»، به «دستارش» به صورت زير درآيد:

به سورى كه دستارش چونين بود
چنان دان كـه خوانش بآيين بـود
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(دستمال  دستارخوانى  به  شده  فرستاده  آنچه  كه 
سفره اى) از آن ميهمانى تعبير شده باشد؛ اين تغيير 
نه با اصول تصحيح متن كهن مى خواند و نه مى تواند 
اصول  درباره ى  باشد.  داستان  روال  مطابق  و  واقعى 
به  بنا  ولى  رفت  خواهد  سخن  اين  از  پس  تصحيح 
پايتخت  به  شتر  هزار  سه  با  غنائم  بلعمى  نوشته ى 
آن  از  لقمه اى  خواسته  همه  اين  اگر  شد،  فرستاده 
مهمانى باشد به تقريب مى توان گفت كه تمامى غنائم 
با توجه به دوازده هزار سپاهى ايران و اگر هر تن با ده 
لقمه سير سير شود، برابر سيصد و شصت ميليون شتر 
بار مى شده كه از حدود غلوّ شاعرانه هم بسيار افزون تر 
است تا چه رسد به غلّو تاريخ نويس. از سوى ديگر در 
گوى  و  گفت  زمان  در  كه  است  آمده  شاهنامه  متن 
هرمزد با آيين گشسپ فرستاده اى، نامه ى دبير بزرگ 
(بزرگ دبير) را كه مأمور هرمزد در آن جنگ براى آمار 
گرفتن و در ضمن جاسوس او در لشگرگاه بود به دست 

هرمزد رسانيد كه در آن نوشته شده بود:

...چنان دان كه برد يمانى دو بود
همــان مــوزه از گوهر ناپسود
همـــان گوشــوار سياووش رد
كه زو يادگار است مـا را خـرد
ازين چــار دو پهلوان بــرگرفت

چو او ديد رنج اين نباشد شگفت3  

نوشته ى دبير بزرگ كاملاً با غرض خشمگين كردن 
هرمزد است، قبلاً گفتيم كه بهرام فقط دو برد يمانى و 

يك جفت موزه را براى خود برداشته است، ولى دبير 
بزرگ از گوشوار سياوش هم يادى كرده و به صراحت 
نوشته است به بهرام كدام غنيمت را برداشته و به درگاه 
همانا  شده  هرمزد  سبب خشم  آنچه  است.  نفرستاده 
گوشوار است كه از اسباب شاهى بوده. هرمزد هنگام 

رفتن بهرام به جنگ ساوه شاه موبد موبدان گفته بود:

چنو گشت پيروز بر ساوه شاه
سزد گر سپارم بدو تاج و گاه4 

و در اينجا پس از خواندن نامه ى دبير بزرگ (بزرگ 
دبير) مى گويد:

هم اندر زمان گفت: چوبينه راه 
ماه به  برآرد  سر  كند  گم  همى 
بزد را  يكى آن كه خاقان چين 
سزد بد  گوهر  از  كه  سان  بدان 
دگر آن كه چون گوشوارش به كار
شهريار؟5 يكى  شد  مگر  بيامد 

يعنى روشن مى شود كه خشم هرمزد نه به علتّ آن 
است كه بهرام بخشى از غنائم را به دربار فرستاده، بلكه 
گفته ى  (درست خلاف  است  به خاطر گوشوار  صرفاً 
پيشين او و بيم از انديشه ى بهرام براى شاهى)، زدن 
پژموده كه پسردايى او بوده نيز اهميّت چندان نداشته 
زيرا پيش از آن سر بريده ى ساوه (دايى هرمزد) و پسر 
ديگرش فغفور را به درگاه او فرستاده بود و شاه از آن 

امر شاد هم شده بود.
نگارنده ى اين سطور در سال 1377 كه اين بخش 
از شاهنامه را تصحيح مى كرد، نخستين كلمه ى بيت 
مورد نظر را با توجه به ضبط نسخه ى موزه ى بريتانيا 
كه «بسودى» بود به صورت «پسَودى» انتخاب كرد و 

بيت به صورت زير ارائه شد:

پسَودى كه دستانش چو بين بود
چنان دان كه خوانش نو آيين بود6 

محمد  دكتر  مرحوم  نوشته ى  به  واژه  اين  براى  و 
معين در حاشيه ى برهان قاطع زير كلمه ى «نسودى» 

نظر داشتم.
«نسودى»  كلمه ى  براى  قاطع  برهان  صاحب 
برزيگر  « بر وزن حسودى،  است:  نوشته  را  اين شرح 
از  است  سيم  قسم  اين  و  گويند،  را  زراعت كننده  و 
چهار قسم طوايف انسان كه جمشيد قرار داده و شرح 
و بسط آن در لغت كاتوزى مذكور شد.»7 و در حاشيه 
آمده است: « اين كلمه مصحف «پسودى» يا «بسودى» 
است و آن از ريشه ى fshu اوستايى است كه بمعنى 
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پروراندن چهارپايانست. پسو pasu بمعنى جانور اهلى 
و خانگى است. Fshuyant اسم فاعل از همين مصدر 
ريشه ى  احشام.  و  اغنام  پروراننده ى  معنى  به  است 
مزديسنا  رك:  باقى مانده.  «شبان»  كلمه ى  در  فشو 
ص407-8، فردوسى در ذكر طبقات چهارگانه ى مردم 

در زمان جمشيد گويد:

نسودى (پسودى) سه ديگر گُرُه را شناس
كجـا نيست بـــركس از ايشـان سپاس

كلمه ى  در  واژه  اين  ريشه ى  كه  مى شود  اضافه 
«چوپان» هم باقى مانده و خود واژه در نام «پشوتن» 
(برادر اسفنديار) برجا است و علاوه بر اين در كردى 
چهارپايان  عموم  معناى  به   (pas) «پسَ»،  كلمه ى 

اهلى مانند گوسفند، بز و گاو است.
اين واژه يك بار ديگر در شاهنامه آمده است كه در 
زمان  در  اجتماعى  گروه هاى  به  مربوط  زير بيت هاى 

جمشيد نقل مى شود:

كرد گرد  ور  پيشه  انجمن  زهر 
بدين اندرون پنجهى نيز خورد
گروهــى كـه آثوربان خوانيَش
دانيَش پرستندگان  رسم  بــه 
جــدا كردشــان از ميان گروه
پرستنده را جايگــه كــرد كوه
كارشان بود  پرستش  تا  [بدان 
نوان پيش روشن جهاندارشان]
بنشاندند دست  دگر  بر  صفى 
خواندند تشِتاريان  نام  همى 
كجــا شيرمــردان جنگ آورند
فروزنده ى لشگــر و كشــورند
كه زايشان بود تخت شاهى به پاى
وز ايشان بود نام مردى به جاى

 پسودى سه ديگر گُرُه را شناس 
كجا نيست از كس بر ايشان سپاس 
بكارنــد و رزنــد و خــود بدروند 
به گاه خورش سرزنش نشنوند
بدوى گيتـــى  آباد  و  آزاد  تن 
برآسوده از داور و گفت و گوى
چه گفت آن سخن گوى آزادمرد
كرد بنده  كاهلى  را  آزاد  كه 
چهارم كـــه خوانند اهُتوخوشى
سركشى با  ورزان  دست  همان 
كجا كارشان همگنان پيشه بود
روان شان هميشه پرانديشه بود8

بنابراين واژه ى كم كاربرد «پسودى» دوبار در شاهنامه 
به كار رفته است، يك بار در بيت 24 پادشاهى جمشيد 
پادشاهى  (بيت1324  نظر  مورد  بيت  در  ديگر  بار  و 
هرمزد) و معنايى كه مى توانستم براى بيت اخير تصور 
اين  علاّمه دهخدا  مرحوم  يادداشت  به  توجه  با  كنم، 
بود: «چوپان كه ساز او نى است (چوبين) است بدان 
كه خوان او به گونه اى ديگر (نو) است.» ولى اين معنا 
هيچ گاه در انديشه ى نگارنده ى وافى به مقصود نبود و 
نمى توانست گوياى طعنه ى «آيين گشسپ» به «بهرام» 

باشد و مثلى هم به ذهنم متبادر نمى كرد.
جاى خوشوقتى است كه در سال 1387 شاهنامه به 
تصحيح آقاى دكتر جلال خالقى مطلق به اتمام رسيد 
و در بنگاه كتاب اين سال تمامى هشت مجلد كتاب 
به  را خريدارى كردم. در دفتر هفتم آن كه مشتركاً 
ابوالفضل خطيبى تصحيح شده  آقاى  ايشان  كوشش 

است بيت اين گونه انتخاب شده:

به سورى كه دستانش چونين بـود
چنان دان كـه خوانش نوآيين بود! 

از ضبط  مى توان  مجلد  اين  حاشيه ى  و  متن  در 
پانزده نسخه آگاه شد و گاهى چنان است كه ضبط 
يك يا دو سند مى تواند دشوارى بيت را بگشايد، ضبط 

نسخه ها به نقل مصححان از قرار زير است:

نسخه هاى اصلى
ل 675

بسودى كه دستانش جوبينه بود
چنان دان كه خوانش نوآئينه بود

س 731
بسورى كه دستانش حوببن بـود
چنان دان كه خوانش نو آئين بود

ق 741
بسورى كه دستانش خونين بـود
.............................................................

ك752
بسورى كـه آشناش حوببن بـود
چنان دان كه خوانش بآئيـن بود

ل2 891
بسـورى كجا نانش جوييـن بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بود

س2 903
بسورى كه دستانش چونين بـود
چنان دان كه خوانش نوآيين بود
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نسخه هاى غير اصلى
لن 733

بسورى كجا خوانش چونين بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بود

ق 2 796
سوارى كـه دستانش جويين بـود
چنان دان كه خود آتش آئين بود

لى 840
نسورى كـه دستانش چوبين بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بـود

ل3 841
بسورى كــه دستانش چوبين بـود
چنان دان كه خوانش بى آئين بود

پ844
بسـورى كـه پايانش چوبين بــود

چنان دان كه خوانش نوآئين بـود  
و848

بسورى كـه دستانش حوببن بـود
چنان دان كه خوانش نوآئين بـود

لن2 849
بســورى كجا بانـش چوبين بـود
چنـان دانك خوانش نوآئين بــود

آ852
بسورى كـه دستانش حونين بـود
چنان دان كه خوانش نو آئين بود

ب894
بسودى كه دستانش چونين بـودو

چنــان دانك جانـش نوآئين بـود10

ملاحظه مى شود كه ضبط مصراع دوم در نسخه ى 
پيش  مشكلى  ولى  است  افتاده  قلم  از   (741) قاهره 
نمى آيد، زيرا دشوارى بيت در مصراع اول است. سير تغيير 

كلمه ى نخست بيت از دشوار به آسان چنين است.
پسَودى� بسَودى� نسَورى� بسورى� سوارى

روشن است كه در رسم الخط كهن «پى» را با سه 
به صورت  نقطه  يك  با  و  اند  كرده  نمى  نقطه ضبط 
«بى» مى نوشته اند و سير تغيير عبارت دوم مصراع 

اول نيز به ترتيب زير است:
كه اشُنانش� كه آشناش� كجا بانش� كجا نانش

� كه پايانش� كه دستانش
و مسير تغيير كلمه ى سوم هم چنين است:

چوبين� جويين� بى تكليفى
در نقطه گذارى� خونين� چونين

برتر  اصل «ضبط دشوارتر  به  توجه  با  و  بنابراين 
در  بريتانيا  (موزه ى  «ل»  نسخه هاى  ضبط  است» 

گره ى  برلين)  دولتى  (كتابخانه ى  «ب»  و  لندن) 
نخستين حكم را مى گشايد و ضبط نسخه ى «ك» 
به  را  دوم  عبارت  دشوارى  كراچى)  ملى  (موزه ى 
نتيجه ى روشن مى رساند. اين گونه كه در حاشيه ى 
چاپ خالقى آمده است ضبط اين نسخه كه آشناش 
مى باشد كه اگر نقل ضبط دقيق باشد (و در اصل 
نسخه كه اشُنانش خوانده نشود) اين عبارت محّرف 
«كه اشُنانش» است، از اين روى ضبط درست بيت 

چنين است:

پسَـودى كـه اشُنانش چوبين بـود 
چنان دان كه خوانش نوآيين بود

اگر من به هنگام تصحيح متن عكسى از نسخه ى 
«ك» را در دست مى داشتم يقيناً همين وجه را انتخاب 
مى كردم بيش از اين درباره ى واژه ى «پسَودى» سخن 
گذشت، حال به سه كلمه ى تعيين كننده ى ديگر در 

اين بيت بپردازيم.

اشنان [ اُ / اِ ] 
جواليقى گويد معرب از فارسى است. و ابوعبيده 
گفته است به دو لغت (لهجه) تلفظ شود (ضم و كسر) 
(المعرب جواليقى).  حُرُض خوانند...  بتازى  را  آن  و 
ابن دريد نيز در جمهره به نقل از المزهر گويد: اشنان 
از كلمه هايى است كه عرب آن را از پارسى گرفته 
از  بعد  شويند  رخت  بدان  كه  باشد  گياهى  است. 
طعام خوردن دست نيز بدان بشويند و آن را به عربى 
غاسول خوانند و چون آن را بسوزانند، اشخارگويند. 
(برهان)... علفى است معروف كه در شوره زار مى رويد 
و در صحراهاى سوريه بسيار مى باشد و اعراب آن را 
سوزانيده و خاكسترش را به صابون پزان فروشند و 
اين خاكستر داراى سود و پتاس مى باشد. (قاموس 
آشكار  ناصرخسرو  از  زير  بيت  در  مقدس)10  كتاب 
حتى  « اشنان»  پاك كنندگى  ميزان  كه  مى شود 
پيش از سوزاندن و تبديل آن به «شخار» زياد است و 

براى تن شويى هم به كار مى رفته است:

مغز است تراريم اگرچه شويـى
دستار به صابون و تن به اشنان11 

شخار [ شَ ]
قليا را گويند كه صابون پزان به كار برند و بهترين 
وى آن است كه از اشنان سازند و در وى خواص عجيبه 
بسيار است. (برهان) نام خاكسترى است كه از سوزانيدن 
ساقه ى گياه اشنيان (از تيره ى اسفناجيان) به دست 
مى آيد كه مواد قليائى زياد دارد و در صابون سازى به 

كار مى رود (گياه شناسى گل گلاب ص274)12

9
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از  نقل  به  و  « نوشادر»  به  كلمه  اين  لغت نامه  در 
فرهنگ نفيسى (ناظم الاطباء) به «زاج» هم معنى شده 
است كه در دو بيت از ناصرخسرو كه در لغت نامه آمده 

مى تواند به ترتيب معناى نوشادر و زاج داشته باشد:

ناصبى شـــوم را بـه مغـز سر انـدر
حكمت حجت بخار و دود شخار است
گر مـوم شــوى تــو روغنــم مــن
ور سركــــه شــوى منت شخــارم

از اين معانى كه براى «اشنان» و «شخار» به دست 
داده شد آشكار مى شود كه گياه اشنان را براى استفاده 
و  مى آورده اند  در  آن  سوخته ى  خاكستر  صورت  به 
از  بيش تر  بسيار  گياه  خاكستر  پاك كنندگى  قدرت 
گياه تر يا خشك آن و گياهان و خارهاى ديگر بيابان 
بوده است. حال به معناى كلمه ى «چوبك» و نام هاى 

ديگر آن مى پردازيم:

چوبك [ بَ] 
چوبك (شنان). (يادداشت مؤلف). يك نوع ريشه اى 
كه مانند اشنان در گازرى بكار برند. (از ناظم الاطباء) 
تهران،  تداول  در  قزوين).  مردم  تداول  (در  جُقان 
خرده هاى چوب كز را كه در جامه شستن بكار رود. 
از  گياهيست  خطى).  نسخه ى  شوشتر  محلى  (لغت 
تيره ى قزنفليان كه داراى گل هاى مجتمع به آرايش 
مركب مى باشد و برگ هايش داراى خارست. ريشه ى 
نام  به  نيز  آن  كوبيده ى  و  است  ولعابدار  ضخيم  آن 
چوبه ى  مى رسد،  شويى  لباس  مصرف  به  «چوبك» 

بيخ. (فرهنگ فارسى معين)13
از  نام هاى ديگر اين گياه (و ريشه ى آن) عبارتند 
«چوبه» چوغان و چُقان،. با توجه به اين كه چوبك با 
نام هاى گوناگون خوانده شده، محتمل است كه چوبين 
متون  در  استقصاء  با  اگر  باشد.  چوبك  ديگر  نام  هم 
امر مسجّل شود  اين  لهجه ى  در  نيز  و  فارسى  كهن 
براى معناى بيت مويدّى قوى تر است و اگر نه مى توان 
چوبين را صفت نسبى معادل چوبى و از جنس چوب 
اشنان و  نام لاتين دو گياه  نماند كه  ناگفته  دانست. 
چوبك (با توجه به حاشيه ى لغت نامه) متفاوت است 
دو  آن  پاك كنندگى  توان  و  قليا  مقدار  نتيجه  در  و 
بسيار متفاوت. اكنون به معناى «خوان» و «خوانچه» 

مى پردازيم:

خوان [خوا / خا] 
طبق بزرگى را گويند كه از چوب ساخته باشند چه 

طبق كوچك را خوانچه گويند. (برهان قاطع).
پهلوى  آمده:  معين  چ  قاطع  برهان  حاشيه ى  در 
 ،xxân افغانى   ،xân كردى  سينى)،  (طبق،   xvân

بلوچى vân (سينى، بشقاب)14. 

خوانچه [خوا / خا / چَ / چِ] 
خوان طبق مانندى مربع مستطيل كه از چوب  و 
يا فلز سازند. (ناظم الاطباء). ميز كوتاه پايه كه در آن 
ظروف شيرينى و جهيز عروسى و غيره نهند. (يادداشت 

بخط مؤلف)15. 
كه  و خوانچه، مى دانيم  از خوان  بالا  معانى  بر  بنا 
بلكه  نيست،  ميز  يا  سفره  معنى  به  فقط  «خوان» 
رويش  را  غنائم  كه  است  بوده  چوبى  ساخته اى 
مى گذاشته اند و چند تن آن را بر سر يا دوش حمل 
مى گذاشته اند.  نمايش  به  شاه  جلوى  و  مى كرده اند 

قنادها  كه  خوانچه هايى  پيش  سال  پنجاه  همين  تا 
داشتند تخته هاى چوب كلاف شده و به هم بسته بود 
و مستطيلى به عرض حدود 70-60 سانتى متر و طول 
1/7-1/6 متر كه دو استفاده داشت، يكى براى حمل 
قنادها  از  را  آنها  عروس  خانواده ى  كه  عروس  جهيز 
پهن  ترمه  پارچه ى  رويشان  بر  مى گرفتند،  كرايه 
مى كردند و جهيزيه را روى چند خوانچه مى نهادند و 
بر سر خوانچه كشان آنها را به خانه ى داماد مى بردند. 
عكس اين امر هم روى مى داد و خلعت را به همين 

ترتيب از خانه ى داماد به خانه ى عروس مى بردند.
از  شخصى  كه  بود  هنگامى  آن  ديگر  استفاده ى 
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بازمى گشت؛ خويشان و دوستان  يا عتبات  سفر حج 
و  مى دادند  سفارش  قناد  به  شيرينى  خوانچه اى 
اگر  مى برد.  آن كس  خانه ى  به  را  آن  خوانچه كش 
احترام از حد شيرينى و كلوچه مى گذشت، يكى دو 
خوانچه  وسط  هم  پارچه  قواره اى  گاهى  و  قند  كله 

اضافه مى شد.
وقتى خوانچه ابعادى داشته كه يك مرد مى توانسته 
است آن را با بارش حمل كند، قاعدتاً خوان بزرگ تر و 
بار مناسب براى چند تن بوده است. غنائم جنگ ها يا 
باژ و ساو كشورها نيز به دو صورت مى توانسته باشد، 
يكى چيزهايى كه مى توانسته اند بسته بندى كنند و 
شاه  درگاه  در  مردى  دوش  بر  (بار)  تنگ  صورت  به 
و  قيمتى تر  كه  اشيايى  ديگر  و  مى شده  داده  نشان 
چشم گيرتر بوده و آنها را بر خوان ها مى نهاده اند و از 

نظر مى گذرانيده اند.
با عنايت به مطالب گفته شده معناى بيت با ضبط:

پسودى كه اشُنانش چو بين بـود
چنان دان كه خوانش نو آيين بود

از اين قرار است: چوپان (گله دار) كه صابون (اشنان- 
شخار) او چوبك است (از چوب گياه بيابان است)، بدان 

كه دستش پاك نيست و از طبقى كه مى فرستد (ترتيب 
مى دهد) چيزى براى خود بر مى دارد و طبق ارسالى از 
سوى او گونه اى ديگر است و چيزى از آن كم. به اين 
ترتيب آيين گشسب دو طعنه ى تلخ به بهرام زده است. 
يكى اين كه او را كه از طبقه ى نشتاريان (جنگ آوران) 
است. پسودى (گله دار- شبان) خوانده كه خود توهينى 
بزرگ است چه از نظر اجتماعى اين دو طبقه با هم 
تفاوت اساسى داشته اند و ديگر اين كه او را پاك دست 
او  كه  طعنه زده  بلكه  نخوانده،  امين)  (دست پاك- 
دست كج و دزد است و از خوانى كه براى شاه فرستاده 
چيزى برداشته است. نكته اين است كه چوپانى كه 
روزگار را در بيابان سر مى كند براى تميز كردن دست 
خود مى تواند از تنه و ريشه ى گياهان (مانند چوبك 
يا غير آن) استفاده كند كه اين گياه دستان او را چنان 

كه بايد پاك نمى كند.
امروزه هم اگر به كسى بگويند كه دستش چسبناك 
چيزى  به  دستش  اگر  و  دارد  دستِ كج  يعنى  است: 
برسد از آن مى دزدد. اميد است با اين استدلال بيتى 
از شاهنامه چنان ضبط و معنا شده باشد كه سروده و 

منظور فردوسى بوده است.

پى نوشت
1. شاهنامه به تصحيح مصطفى جيحونى، كتاب 4ص 1933 بب 890 تا 895 در خور يادآورى است كه اين بيت ها چندان زيبا 

هستند كه كاتبان متأخر شاهنامه آنها را از اينجا برداشته و براى تير رستم در كشتن اشكبوس هم آورده اند.
2. ابوعلى محمدبن محمدبن بلعمى: تاريخ بلعمى، تكمله و ترجمه ى تاريخ طبرى، به تصحيح مرحوم محمدتقى بهار، ملك الشعراء، 
بكوشش محمد پروين گنابادى. چ 1353،2 كتابفروشى زوار ج 2 ص 1079 (آگاهى از اين نوشته را مديون دوست شاهنامه شناس 

دانشمند جناب آقاى مصطفى كاويانى هستم.)
3. شاهنامه تصحيح مصطفى جيحونى، كتاب 4ص. 195 بب 1328 تا 1330.

4. همان ك 4ص 1919 ب 539.
5. همان، ك4ص.195بب 1333 تا 1335.

6. همان، ك4ص.195بب 1324.
7. برهان قاطع، باهتمام دكتر محمد معين، چاپ اميركبير 1357 ج4ص 2141.

8. شاهنامه، كتاب اول ص36بب 17 تا 30.
9. شاهنامه، به كوشش جلال خالقى مطلق (و) ابوالفضل خطيبى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامى، 1386، ج7 ص574 متن و 

حاشيه ى ب.1327.
10. نقل از لغت نامه.

11. همان.

12. همان.

13. همان.
14. لغت نامه، متن و حاشيه.

15. همان.
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